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 39:38مدت: 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 الطاهرینین الطیّبه و آل بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا محمد

 عجل الله تعالی فرجه الشریفو ، لاسیمّا بقیۀ الله فی الأرضین اروحنا فداه المعصومین

شود، یم تقسیم و طائفهدشود از حجیّت سیره عقلائیه، که گفتیم این ادله بر می بود که مانعای بحث در ادله

در یک  هایرهیسگوید سیره حجتّ نیست و یک طائفه می است که به مرّه و به طور کلیّای یک طائفه طائفه

 شود.می حوزه خاصیّ را مثلاً شامل

 ان روایتد، همیکی از آن ادله اقامه شده بر اینکه مطلقا حجتّ نیست، اختصاص به جاهای خاصیّ ندار

، دای متعالگوید جاهایی که خمی که این روایت« عن اشیا و لم یسکت عنها نسیاناسکت الله »بود که ای مبارکه

. «کلّفوهافلا ت»ن سکوت از روی نسیان و فراموشی و عدم توجه و غفلت و اینها نیست، شریعت ساکت است، ای

نه در  ر کتاب،دارند و شارع هم هیچ حرفی نزده است، نه دای کنند، یک سیرهمی خب مردم دارند یک کاری

س پاست  دهششما نیایید بگویید که بله آن جایی که ساکت « سَکتََ »سنتّ هیچ کجا حرفی نزده است خب 

الزام بر  بشوید و م ملزمشود که این سیره را قبول دارد و اگر این سیره الزام بر فعل است باید شما همی معلوم

 ترک است باید باشد. اینجا ساکت شده است شارع.

جه که و« لثه الثاّالمناقشۀ فی الوج» فرمایند:می ی داده شد، آخرین جواب که امروزهایخب از این جواب

 همین استدلال به این روایت بود. ثالث

 «اختصاص النهّی المذکور بموارد عدم الجعل و عدم شموله لموارد عدم البیان»

، ت؟ یا نهکرده اسیعنی اصلاً در عالم واقع جعل ن معنایش چیست؟ «سکت الله عن أشیاء»این است که این 

 و لو جعل کرده است ساکت است، نگفته است، در مقام اثبات چیزی را نفرموده است؟

ل نکرده که جع شود این حدیث بعض قرائنی در آن وجود دارد که مقصود این است که آن مواردیمی گفته

 عل کنید،جزی را رده است، دائماً دست و پا نزنید که چیبینید خدا یک حکمی را جعل نکمی است. شما وقتی

اند رموندهفدی حضرت شده است در موار«. لا تکلّفوها»گوییم آقا حکم ندارم اینجا، جعل نکرده است، آنجا می

 کنید، ایننا دنبال ت آن رافتید. وقتی قانون جعل نکرده اسمی هی نیایید سؤال کنید، من اگر امر کنم آن وقت گیر

ث این حدی نجا راآدانیم جعل کرده است یا نه، شاید هم جعل کرده است، نمی مقصود است. اما نه آنجایی که

 شود.نمی شریف شامل
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 وله علیهکون فی قیمُکن أن یکنون السّ »فرماید می «سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیاناً»پس مقصود از 

و  در واقع ولم ثبوت این است که در عا« کم الإلزامی ثبوتاًکنایۀً عن عدم جعل الح« سکت عن أشیاء»السلام: 

وائد عاقی در مرحوم فاضل نر«. کما یظهر من بعض الکلمات»نفس الأمر حکم الزامی را جعل نفرموده است 

است  لب مهمیّه مطاالأیام که کتاب بسیار خوبی است عوائد نراقی و در حقیقت قواعد فقهیه و بخشی از اصولی

ن است همی رمودهیکی از مطالبی که ایشان ف ابطه و قاعده دارد ایشان در عوائد بحث کرده است.که حالت ض

لم ای عاً کَتَ واقسَ»مقصود همین است که در واقع جعل نشده است، یعنی « لم یسکت»است که این فرموده است 

نایه کس مقصود . پستاکت شده انه اینکه در مقام اثبات و ظاهر چیزی راجع به او نگفته است و س« یجعل واقعاً

یث إنّ لحدیث؛ حای صدر فلا عدم البیان اثباتاً، و ینُاسب ذلک المقابلۀ بما ورد »از عدم جعل حکم الزامی است 

مراد من غها، فالهو جعل الحدود و الفرائض، لا إبلا« فرض فرائض»و قوله: « حدّ حدوداً »المراد من قوله: 

 « السکوت المقابل له عدم الجعل.

حدّ »ال گوید خدای متعمی قرینه بر این مسأله یک قرینه داخلی است و آن صدر خود حدیث شریف است.

« ضفرض فرائ»است.  مرزهایی را خدای متعال تعیین کرده است، مرزهای قانونی، اینها را تعیین کرده« حدوداً

« دّح»مقابل  در« سکت»این « اءو سکت عن أشی»ی را واجباتی را واجب ساخته است، هایخدای متعال فریضه

وده ه آن فرمکن دوتا چیست؟ یعنی نکرده است، نه اینکه کرده است و نگفته. پس ظاهر این، مقابله ای« فرضَ»و 

را  ینکه حدّد، نه اسکت یعنی این حدَّ را ندارد، آن فرضَ را ندار« سکَتََ « »فرض فرائض« »حدّ حدودا»است 

 ما نگفته و ساکت شده است.دارد و فرضَ را دارد اما به ش

ن دم البیانه ع پس بنابراین صدر حدیث شریف قرینه است بر اینکه از این سَکتَ مقصود عدم الجعل است

 اثباتی، این مقصود نیست. این قرینه داخلی است.

قابله م« لحدیثامقابله بما ورد فی صدر »که مراد  عدم الجعل باشد « و ینُاسب ذلک»می فرمایند که: 

وله: و ق« داً حدّ حدو»حیث إنّ المراد من قوله: »داختن این جمله با آنچه که در صدر حدیث وارد شده است. ان

که یعنی نه این« اً حدّ حدود»جعل حدّ است، « حدّ حدوداً »مراد از « هو جعل الحدود و الفرائض« فرض فرائض»

ه نوده است  جعل فرمیعنی واقعاً« رض فرائضف»یعنی اینکه واقعاً قرار داده است، یا « حدَّ »بیان کرده است، 

هو جعل »اقعی. شود عدم جعل ومی اینکه بیان کرده است. پس آنجا جعل واقعی مقصود است و در مقابلش هم

لجعل است اعدم « علم الجت المقابل له )لآن جعل( عدالحدود و الفرائض، لا إبلاغها و بیانها، فالمراد من السکو

 یک قرینه داخلی.این  نه عدم البیان.
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علیه و آله و  لیّ اللهبی صو یؤیّد ذلک ما ورد قریباً من هذا المضمون عن أمیر المؤمنین علیه السلام عن النّ »

أن صلی ظیم الشّیامبر عاست از امیر المؤمنین سلام الله علیه منقول از آن بزرگوار است از پای یک جمله« سلمّ

سکت »ی تعبیر به جا همین مطلبی که در این روایت است بیان شده است منتهیالله علیه و آله و سلمّ که آنجا 

کنید، که جعل بعفو از اشیاء به چیست؟ به عدم جعل است یا این«. عفا عن أشیاء»فرموده است « عن أشیاء

 حکم شدید و غلیظ هم داشته باشید و نیایی بگویی؟

 س: ؟؟؟

 کند، از جعل قانون گذشته است.ج: نه عفو، یعنی گذشته از آن که بیاید جعل 

 س: ؟؟؟

توجهّ مکلیف را یست، تتوانسته، عفو کرده است یعنی اینکه به گردنت نگذاشته است، اصلاً به گردنت نمی ج:

 ذشت کردهگست و شما نکرده است، نه اینکه تکلیف داری، انجام ندادی، تقصیر کردی، آمده است عفو کرده ا

توجّه شما ملیفی را ه، تکینکه تکلیفی به عهده شما متوجهّ کند گذشته است. در گذشتاست. عفا در اینجا یعنی از ا

 نکرده است.

این  سی بگویدککن است گوییم؟ برای اینکه حالا مممی کند اینکه .... حالا چرا تأییدمی می فرماید تأیید

 ارگری آن مطلب دی یک روایت است ربطی به آن ندارد و آن یک روایتی است ربطی به این ندارد، خب

ک مطلب یزند که می گوید، اما تأیید از باب این است که ظاهر آدم حدسمی گوید و این مطلب دیگری رامی

 گوییم که مؤیّد است. می باشد، مظون انسان این است که یک مطلب باشد از این جهت

و  -عن أمیر المؤمنین علیه السلام عن النّبی صلی الله علیه و آله و سلمّ -قریباً من هذا المضمون–ما ورد »

فقد روی فی أمالی المفید رحمه الله مسنداً عن أمیر المؤمنین علیه «. سکت عن أشیاء»بدل « عفا عن أشیاء»فیه 

خدای متعال « تعالی حدّ لکم حدوداً فلا تعتدوها قال رسول الله صلیّ الله علیه و آله: إنّ الله»السلام أنّه قال: 

و »تحدید فرموده برای شما یک حدودی را، یک حدودی را مشخّص فرموده است. از آن حدود تجاوز نکنید. 

خدای متعال برای شما، « و فرض  علیکم فرائض فلا تضیعّوها»مثلاً. « من یتعدّ حدود الله فأولئک هم الظالمون

یک « و سنّ لکم سنناً فاتّبعوها»ی را واجب فرموده، آنها را ضایع نکنید، از بین نبرید. بر عهده شما فرائض

و حرمّ علیکم »ی را هم برای شما قرار داده است تسنین فرموده است، آنها را اتبّاع کنید، پیروی کنید. هایسنتّ

و عفا لکم عن »م هتک نکنید. محرمّاتی هم برای شما قرار داده است آن محرّمات را ه« حرمات فلا تهتکوها

از اشیائی هم عفو فرموده است، این عفو فرموده که در مقابل اینکه آنجا آن « أشیاء رحمۀ منه لکم من غیر نسیان

کار را کرده، آنجا آن کار را کرده ... یعنی اینجا را هیچ نکرده و هیچ قرار نداده است، نه اینکه قرار داده است و 
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، سکت «سکت»این عفا دلالتش بر اینکه جعل نکرده است اوضح است از « عفا»اوردید، شما در مقام عمل نی

یعنی بیان، ممکن است کسی معنا کند که بیان نکرده است، و لو اینکه آنجا هم به قرینه مقابله باید دست از ظهور 

ست، به قرینه باید دست بدوی برداریم، اما بالاخره ظهور بدوی سکت یعنی اینکه در مقام اثبات چیزی نگفته ا

از آن برداریم، اما عفا برای مقام اثبات نیست که، یعنی از آن گذشته است، واجباتی را واجب کرده است، 

محرّماتی را حرام کرده است، اموری را سنن قرار داده است یعنی مستحب قرار داده است، از چیزهایی هم عفا، 

روی آن نیاورد. پس در ای ا در زحمت نیانداخته است، خواستهیعنی در مورد آنها جعلی نکرده است، شما ر

آنها را تکلّف نسبت به آنها به خرج ندهید و بر « فلا تتکلّفوها»مورد آنها هم به خدمت شما عرض شود که 

 عهده خودتان ...

ند برای یک عدهّ هست« ضیّقوا علی أنفهسم»فرمایند می هم هست که حضرتای در یک روایت شریفه

ه است ی که فرمودهایگیرند، خدای متعال برای آنها سختی قرار نداده است. همانمی ودشان بیخود سختخ

خودت  عهده بخواهی انجام بدهی خودش کافی است برای اینکه انسان دیگر حالا یک چیزهای دیگری هم به

اشد، یک بیری د، یک تدبفلان، عهد فلان و... مگر اینکه گاهی یک ضرورتی باش هایقرار بدهی، مثلاً نذر

ست، ر زیاد ای انقدباشد و آدم کوتاه مدتّ یک چیزی را برای خودش واجب کند، و الا این واجبات الهای نقشه

 کافی است دیگر، مستحب و حرام و واجب و ...

 س: ؟؟؟

 امم، بر نیست ج: نه آن که جعل نکرده است رحمت است. روزه سه ماه را رحمۀً گفته است سه ماه لازم

ست از ا، گذشته ای شمافرماید که سه ماه باید روزه بگیرید، رحمۀً لکم جعل نکرده است سه ماه را برمی سابقه

 خوابید دیگریم جعل اینکه سه ماه را بگوید روزه بگیر. در اوائل اسلام به حسب روایت ثوب اگر شب کسی

 وفلان  وبرد، جنگ و خندق کنی می حقّ سحری خوردن نداشت، خب این خیلی سخت بود، خب یکهو خوابش

م اینها ه هاد وش هست دیگر، خب شب خوابش برده است حالا روز هم باید خندق بکند، در جهایاینها داستان

کأنّ  ا جعل هم اینجتوانسته سحری بخورد. خدای متعال اینها را برداشته، حالانمی شرکت کند و از آن طرف هم

 همان معنای درستی که نسخ در اینجا دارد. مثل نسخ است، در واقع که نسخ

 پس اینکه رحمۀً یک امر صعبی را اصلاً قرار ندهد، نه اینکه قرار بدهد و بعد در مقام اینکه کسی تخطیّ

کند بیاید بگوید بخشیدم تورا، نه، مقتضای رحمت این است که اصلاً بعضی چیزها را واجب نفرماید، بعضی می

ی که هایبعضی چیزها را مکروه نفرماید، بعضی چیزها را مستحب نفرماید حتیّ چون آدم چیزها را حرام نفرماید،
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 خواهد مستحب هم که او گفته است انجام ندهند.نمی بالاخره یک عزّت چیزی دارند نسبت به مولایشان، دلشان

 ه است. دهم که تا خیالت راحت راحت باشد، این رحمۀً مننمی گوید من اصلاً مستحب هم قرارمی

ت ، بله سکه نگفتمعفو معنایش این نیست ک« و ظاهر العفو هو عدم الجعل لا عدم البیان»می فرمایند که 

کوت راد بالسّون المفیمُکن أن یک»یعنی بیان نکردم ظاهر بدوی اش، اما عفو کرده است معنایش این نیست که. 

ی مقصود ن مطلبت که سکت، آنجا هم نیز همیدر حدیثی که مورد بحث ما اس« فی الحدیث المبحوث عنه أیضاً

 باشد که در این روایت أمالی است.

فلا »یم رسی ندارعل دستجشود، یعنی ما نیاز به می س: استاد اگر این را عدم جعل معنا کنید کأنّ روایت لغو

ه یا نبود تده اسدیگر یعنی چه؟ چون ما دیگر هیچ کدام به جعل دسترسی نداریم بفهمیم جعلی بو« تکلّفوها

 شود.می پس بی معنی« فلا تتکلّفوها»است. 

أمر  فرمایند منمی رشود. همان که وارد شده است. ببینید، مثلاً فرض کنید که پیامبنمی ج: نه، بی معنی

 هی برود تی ها(گویم یعنی آن بهداشمی نکردم، من جعل نکردم به مسواک کشیدن، شما بهداشت ها، )شما که

فتند آن که آمدند گها ، ؟؟؟ هی اصرار بر جعل کنند. مثل این بنی اسرائیلیی فلان شما امر کنیدبگوید آها خیل

ا ر، هی بین دیگگاو چطور باشد، هی بگو هی بگو، خب بابا گفته است برو گاو بکش دیگر، به اطلاقش اخذ ک

رای چه یق شد. بنها ضانقدر بر آبگو این گاه چه شکلی باید باشد، رنگش چطور باید باشد، ... تا اینکه تکلیف 

ند؟ ه قید بزککنید  خواهید یک کاریمی دیگر، همینطور که گفته است دیگر، آن قید را نزده است حالا شما هی

و  لله علیهابر صلی گوید آقا دنبال پیاممی خواهید واجب کنید که جعل کند؟می یک چیزی را جعل نکرده است،

لی ع  أن أشقّ لولا»کنم یعنی نمی درست است شما فرمودید من امر به مسواک زدنآله و سلم راه بیفت  بگو آقا 

شان از بین نرود و هایدندان ولی نه شما امر بفرمایید تا اینکه اینها بروند مسواک بزنند« أمّتی لأمرتهم بالسّواک

است  له مستحبت، بکرده اسزیادی به گردنشان نیاید و ... شما چه کار دارید؟ وقتی جعل ن هایمخارج و هزینه

 همان مستحب را برو تبیلغ کن، اما اینکه بگویی واجب کن چرا؟ این موارد اینچنینی است.

یُدّعی  مضاء أنعلی الإ کی یناقش فی دلالتهفلیس الحدیث ناظراً الی سکوت الشارع إثباتاً »می فرمایند که: 

ر مقام دوت شارع به سک بنابراین حدیث شریف ناظر« اتاًدلالته علی الردع عما سکت عنه من السیر العقلائیه إثب

لسیر اعنه من  سکت» اثبات نیست تا مناقشه شود در دلاتش بر امضاء یا ادعّا شود دلالتش بر ردع از آنچه که

ا کند یمی اءعدم امض لت بری که قبلاً کردیم نزاع کنیم بگوییم آیا این روایت دلاهایهمین بحث« العقلائیه إثباتاً

 فرماید. ینم کند یا نه، اصلاً ربطی به این باب ندارد، در این موضوع مطلبیمی نه، دلالت بر ردع
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ر ا استظهاود که مبشود. که جواب اوّل چه بود؟ این می در حقیقت جواب دوّمی است که داده« و لا أقلّ »

وت ود از سکه مقصرایش آوردیم ککردیم به قرینه خارجی و داخلی، حالا به قرینه داخلی و مؤید خارجی هم ب

ینه ه این قروجه بعدم جعل است نه عدم بیان. حالا از این هم بگذریم از این جواب، و آن این است که با ت

نابراین بعل است؟ دم الجکند که مقصود عدم البیان است یا عمی داخلی و آن مؤیّد حدّاقل این روایت اجمال پیدا

و لا أقلّ »ه کند. ه مقابلکه اقامه شد برای امضاء سیره و عدم ردع از سیرای ل ادلهتواند در مقابنمی این روایت

دارد که نوجود  این مسألهدیگر پایین تر و کمتر از « من إجمال الحدیث و عدم ظهوره فی السکوت الإثباتی

 عبارت است از اجمال حدیث و عدم ظهور این حدیث در سکوت در مقام اثبات.

ک یندارد؟  نافاتمکه قبلاً داشتید که در تمام وقایع یک حکمی جعل شده است با اینجا  س: این فرمایشی

الا ی دارد، حیک حکمای عدم جعلی یا منطقۀ الفراغی اینجا هست؟ فرمایشی قبلاً داشتید که خدا در هر واقعه

 این عدم جعل یعنی اباحه جعل کرده است یا اصلاً هیچ جعلی نشده است؟

م هک بحثی  م. خب یگوید منطقۀ الفراغ داریمی گوید. اینمی شده است، حالا این دارد راج: هیچ جعلی ن

خدا ای اقعهوگوید در هر می کند؟ اونمی همین است که نسبت این حدیث را با آنها چطور بسنجیم، آیا معارضه

کند؟ می پیدا سازگاریجعل دارد، این بگوید خدا یک مواردی هست که جعل ندارد، این با آن روایات چطور 

 این هم جا دارد که این بحث عنوان بشود.

 س: ؟؟؟

 خب چرا، این رادع عام است دیگر.ج: 

 س: ؟؟؟

 نّت شارعلا س وج: چرا، مگر در موارد سیره شارع ساکت نشده است؟ حرفی که نزده است شارع، لا کتاب 

 که  وقتیال ایند، شما لا تتکلّفوها و حگوید وقتی شارع ساکت شمی حرفی نزده است، خب این روایت دارد

 دهد.می گوید باید متابعت سیره بکنید، این دارد تکلفّ به خرجمی

 س: ؟؟؟

 باشد. تکلفّ خواهد حکم الزامی را بگوید دیگر کهمی ج: نه، گفتیم اینجا برای آن جاهایی است که

دلالت این سیره و این ادله که گفتیم،  خب آیا این وجوهی که گفتیم فقط سیرَ معاصره با معصومین را اگر

گوید حجتّ می مستحدثه را هم هایگوید فقط آن سیره حجتّ نیست یا حتیّ سیرهمی که گفتیمای وجوه ثلاثه

خب اطلاق « إنّ الظّن لا یغنی من الحقّ شیئا»کند دیگر اگر این وجوه را ما قبول کردیم نمی نیست؟ خب فرقی

سکت عن أشیاء لم یسکت »شود، چه معاصره اش چه مستحدثه اش، اگر می را شاملدارد، عموم دارد هر دو 
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را گفتیم دلالتش را قبول کردیم فرقی بین معاصره و مستحدثه نیست، اینجا هم سکت و آنجا هم سکت، « نسیاناً

کند بر می لالتمعاصره، د هایکند بر عدم حجیّت سیرهمی بنابراین این وجوه اگر تمام باشد همینطور که دلالت

 نو پیدا.مستحدثه و  هایعدم حجّیت سیره

ن تمتّ إثلاثه(  )وجوه جریان الوجوه المذکوره فی السیرۀ المستحدثه: إنّ الوجوه المذکوره»می فرماید که: 

مستحدثۀ لسیرۀ الاع عن فکما یثبت بها الردع عن السیرۀ المعاصرۀ للمعصومین علیهم السلام کذلک یثبت بها الرد

ا اینکه اگر شما کم «یضاًدثۀ أ فرق )بین این دو سیره( کما أنّ مناقشاتها ترد علیها بالنسّبۀ إلی السیرۀ المستحبلا

رقی فاست،  که ما امروز در همین حدیث سکوت کردیم نسبت به هر دو یکیای مناقشه کردید، مثل مناقشه

ای قشهثلاً منااست. م م باشد عام نسبت به هر دوعام است اگر دلالت هم تماها کند، مناقشهنمی نسبت به هر دو

 نن، پس ایدم بیاعکند بر عدم جعل، برای موارد عدم جعل است نه می که امروز کردیم چه بود؟ گفتیم دلالت

 داریم.نا خبر رتواند سیره مستحدثه را بگوید حجتّ نیست، چون فوقش عدم بیان است، ما که عدم جعل نمی

کن تص ما لم ی خصوفیۀ العموم و الإطلاق فی الردع عن السیرۀ المستحدثۀ مطلقاً أو نعم بناءً علی کفا»

طلقا أو لناحیۀ ماهذه  منراسخۀ بحیث یکون خلافها مستنکراً عند العرف، لا ترد المناقشه علی الوجوه المذکوره 

 « علی التفصیل المذکور.

خورد می لاق و عموم مطلقا به درد ردع سیرهمی فرمایند که... خب یک بحثی داشتیم در گذشته که آیا اط

خورد؟ یا اینکه تفصیل بدهیم، بگوییم آنجاهایی که آن سیره یک سیره راسخه مرسوخه ریشه دار گسترده نمی یا

شود ردع کرد، می شود، اما آن جاهایی که اینچنین نباشد به اطلاق و عمومنمی است، آن موارد به اطلاق و عموم

د که قبلاً داشتیم. اگر ما قائل باشیم به اینکه اطلاق و عموم را هیچ کدام را نپذیریم و بگوییم این یک حرفی بو

خورد. خب اگر این حرف را زدیم این مناقشه به درد جواب از این وجوه می اطلاق و عموم مطلقا به درد ردع

« إنّ الظنّ لا یغنی من الحقّ شیئا»خوردف چون این وجوه ثلاثه بالاخره اطلاق که داشت، آیه شریفه نمی ثلاثه

إن الله سکت عن »گفت قول به غیر علم حرام است، یا این می کهای یا ادله« لا تقف ما لیس لک به علم»یا 

گیرد و می گیرد و اینها را هممی سیره مستحدثه راها خب پر این اطلاق و عموم« أشیاء لم یسک عنها نسیاناً

ندارد. از این ای گوید پس فایدهمی توانیم جواب بدهیم و بگوییم این به اطلاق و به عمومنمی بنابراین از این راه

ادله برای ما مصیبت زا نیست، ای توانیم جواب بدهیم بهنمی توانیم جواب بدهیم، اما اینکه از این راهنمی راه

تواند مانع و نمی گوییم که این وجوهمی چرا؟ خدا سایه آن وجوه به درد بخور را نگه دارد، ما به واسطه آنها

بشود. وجوه دیگری هم داشتیم، اگر راه تنها اطلاق و عموم بود خب بله بنا بر اینکه کسی بگوید ها رادع از سیره

تواند رادع باشد مطلقا یا لااقل در مواردی که آن سیره راسخه مرسوخه نباشد، آن وقت دست می اطلاق و عموم
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دیگری هم غیر این  هایاچار بودیم در مقابل این ادله زانو بزنیم، اما چون این ادله جوابشد و نمی ما گرفته

 داشت، بنابراین اگر کسی این مبنا را هم قائل  بشود اینطور نیست که کسی در مقابل این ادله باید زانو بزند و

 تواند سیره را حجّت بداند و جواب این ادله را هم با وجوه آخر بدهد.می

وخه اسخه مرسا، چه ربر کفایۀ عموم و اطلاق در ردع از سیره مستحدثه، حال مطلق« نعم، بناءً»می فرماید 

ستبعد مکه خلافش ای در خصوص آن جایی که راسخه نباشد به گونه« أو»باشد و خلافش مستبعد باشد چه نه، 

جوه علی الو لمناقشهالا ترد »ن مسلک شود، بنا بر ایمی باشد عند العرف، بگوییم آنجاها بله به اطلاق عموم

ایی که یم آن جاهبگوی« رعلی التفصیل المذکو»از این ناحیه مطلقا اگر قول اولّ را انتخاب کنیم، یا « المذکورۀ

ی این د. بله روتوانند رادع باشنمی راسخه مرسوخه است نه، اما آن جاهایی که راسخه مرسوخه نیست بله اینها

ۀ إلی بالنسّب د علیهاأنّ مناقشاتها تر»این نعم در حقیقت استدراک از این است که گفتیم مبنا درست است چون 

 یگردای جواب وجه بر کند. بله اگر این حرف را زدیم اینمی این نعم دارد از آن استدراک« السیرۀ المتسحدثه

لاّ أن ا»کند، چرا؟ ینم مشکل آید اما این وجه جواب نیامدن کار را برای مانمی آید، این وجه جواب دیگرنمی

 عض آنها(ب یا فی غیر )این کفایت عموم و اطلاق از مناقشات دیگر یا بعض مناقشات دیگر، در غیرش کلّاً

 ند. حجّت هستها یرهکفایت است برای اینکه ما مشکلی از ناحیه این ادله پیدا نکنیم و بگوییم که س« کفایۀ  

ها من امّ عنعإنّ الخدشۀ فی حجیۀ السیرل من ناحیۀ ثبوت ردع  حصیلۀ البحث فی الفصل الخامس:»خب 

 « الشارع غیر تامۀ

برای هر ای رهحاصل بحث این شد؛ مطلب اولّ: آیا ما یک دلیلی داریم که به طور کلیّ بگوید هیچ سی

؟  ردجود دابخواهد باشد، چه معاصر چه غیر معاصر چه مستحدث حجتّ نیست؟ چنین دلیل عامیّ وای حوزه

 نتیجه ابحاث قبل این شد که چنین دلیلی وجود ندارد.

غیر »ین اشارع  از ناحیه ثبوت یک ردع عام گسترده از سیره از ناحیه« إنّ الخدشۀ فی حجیّۀ السیرۀ»

 «تامۀ

وهی که و وج« لّالأق و ما ذکُر من الوجوه لإثبات ذلک مخدوشۀ کلهّا بما مرّ من الماقشات أو بعضها علی»

فتیم قبلاً گ تی کهای اثبات این ردع کلیّ همه آنها مخدوش است، حالا مخدوش است به تمام مناقشاذکر شد بر

ی به ذشت، یعنگاتی که به مناقش« مخدوشۀ کلّها بما مرّ من المناقشات»یا لا اقل به بعض مناقشاتی که گفتیم؟ 

دثه ره  مستحمعاص فرقی بین سیره تمام مناقشاتی که گذشت، یا بعض آن مناقشات علی الأقل؟ و در این مسأله

 هم نیست که ما یک دلیل عامیّ که اینها را به طور کلّی ردع بکند نداریم.
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رّ لم یستم لعلم وانعم یتمّ ذلک فی کلّ سیرۀ استقرّت علی العمل بغیر »بله یک جا را قبول کرده است: 

کون شدیدۀ أن لا ت ۀ بشرطحجۀّ اذا کانت معاصرالمتشرعّۀ علی العمل بها کخبر الثقۀ؛ ففی مثلها لا تکون السیرۀ 

إذا  –سوخ دیدۀ ارو لو کانت ش –الرسوخ فی أذهان القلائ و بشرط أن لا یکون خلافها مستنکراً عند العرف 

 «کانت مستحدثۀ

تیم بلاً داشقرفی را حاستقرار داشت ولی متشرّعه بر طبق ... حالا یک ای فرمایند که اگر یک سیرهمی بله،

 را دقّت بفرمایید: این

ز آنها است ا هست، شارع مقدسّ هم آمدهای یک حرفی را قبلاً داشتیم و آن این است که اگر یک سیره

رش یم که ظاهدارای ردع کرده است، اما علیرغم اینکه شارع ردع کرده است، )این ردع کرده یعنی اینکه ادله

کنند. می عمل  یزاللابینیم که متشرعّه می سب این ادلهردع است( اما علیرغم اینکه شارع ردع کرده است به ح

هم  ز آن طرفرف، امثال زدیم به چه؟ به خبر ثقه. گفتیم سیره عقلاء بر عمل به خبر ثقه است، این از یک ط

، اشت دیگره بردشارع گفته است به غیر علم عمل نکنید که ظاهرش این است که باید دست از عمل به خبر ثق

ینجا گفتیم شود که چه؟ امی کنند، اینجا گفتیم معلوممی بینیم که نه، متشرعّه به خبر ثقه عملمی ایناما علیرغم 

کند، می ارد ردعکنیم در ظاهرش دمی شود که یک جوابی وجود دارد و این چیزی که ما الان خیالمی معلوم

گفته  بینید قرآنمی تند. متشرعه دارداین در واقع یک مقیدّی دارد، یک جوابی دارد که متشرّعه دست بر نداش

إن »ده است رآن فرموق« إنّ الظّن لا یغنی من الحقّ شیئا»قرآن فرموده است « لا تقف ما لیس لک به علم»است 

از به خبر ثقه بشنوند اما می خوانند ومی گویند و هر روز دارندمی با عین اینکه اینها را دارند« یتّبعون الاّ الظنّ

 فهمیم که این یک جواب دارد.می شود کهمی کنند، این معلوممی عمل

 س: ؟؟؟ 

یم. قبلاً رف را زداین ح گوییم که قبلاًمی ج: حالا ما فعلاً به عبارت کار نداریم، داریم یک مطلب کلیّ را

 این مطلب را گفتیم.

در  ییم آنچه کهگومی خب در اینجا این حرف حسابی هم هست که در این مواردی که اینچنینی باشد

کنند، یم عمل ظاهرش ردع است، اگر دیدیم علیرغم وجود چیزی که ظاهرش ردع است مردم به آن سیره دارند

فهمیم اینها می کند،می کند، سیره عقلائیه خودش دارد عملمی متشرعّه بماهم متشرعّه به آن سیره دارد عمل

 رادعیت ندارد.  این یک مسأله که قبلاً داشتید.

خواهد بگوید؟ اگر این مطلب را بخواهد بگوید شاید یک می ا این عبارتی که اینجا است همین مطلب راآی

فی کلّ سیرۀ استقرتّ علی العمل »یعنی وجود ردع عام « نعم یتمّ ذلک»کم داشته باشد. فرموده است ای کلمه
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متشرّعه هم بر « ر المتشرّعه علی العمل بهاو لم یستم»یعنی استقرّت عند العقلاء و العمل بغیر العلم « بغیر العلم

 عمل به آن سیره استقرار پیدا نکرده است. یعنی ...

 س: ؟؟؟ 

بر گویید، خبیایید بزند، این مثال اینطور است که فرض کنید حالا در موضوعات شما می ج: نه، مثال دارد

جا آمده  کنند، شارع هم یکمی عملثقه در موضوعات؛ بناء عقلاء بر این است که در موضوعات به خبر ثقه 

 إنّ »است  ت گفته. از آن طرف هم شارع آمده اسکنندمی است چه فرموده؟ مردم به خبر ثقه در موضوعات عمل

 تشرّعهکردند؟ م بینیم که عقلاء چهمی در عین حال« لا تقف ما لیس لک به علم« »الظنّ لا یغنی من الحقّ شیئا

کنند، در ینم عمل کنند، متشرّعه به این خبر ثقه یعنی به این خبر ثقهنمی لبینیم به این خبر ثقه عممی

فهمیم که چیست؟ می انه! اینجگویند باید بینّه باشد، یا علم پیدا کنیم یا بیّ می کنند،نمی بینیم عملمی موضوعات

تواند کاری انجام نمی یرهسقابل گفتیم که اینها در ممی کردیم ومی فهمیم که آن مناقشاتی که ما داشتیممی اینجا

دیدند. می وردر این مدرا واقعاً رادع ها شود که در اینجا اینها این رادعمی بدهد نه، برعکس آن حرف، معلوم

، شود آن وقتمی پس گاهی ممکن است رادع نبینند و گاهی سیره متشرّعه بر این است ... که این حرف جدیدی

 بلاً گفته شد.شود که قمی غیر از آن حرفی

 « ...نعم یتمّ»

 س: ؟؟؟

 شود.می ج: خب چون واقعیتّ ندارد. حالا این را اینطور معنا کنیم ببینیم چه

نعم یتمّ ذلک فی کلّ السیّرۀ استقرّت علی العمل بغیر العلم )ولی( لم یستمر المتشرّعه علی العمل )به آن »

کنند ولی لم یستقرّ سیره متشرّعه بر اینکه در می موضوعات عملکه عقلاء عالم به خبر ثقه در « سیره( کخبر الثقّه

در اینجا آن « ففی مثلها لا تکون السیّره حجۀً»گویند باید بیّنه باشد. می موضوعات به خبر ثقه عمل کنند، آنها

( شدیدۀ أن لا تکون )آن سیره»البته این به شرطی است که « إذا کانت معاصرۀً»سیره، سیره عقلائی حجّت نیست 

به شرط اینکه آن سیره شدیدۀ  «الرّسوخ فی أذهان العقلاء و بشرط أن لا یکون خلافها مستنکراً عند العرف

گوییم آن سیره حجتّ نیست مثل اینکه اینجا اینطور است می الرّسوخ نباشد و خلافش هم مستنکر نباشد ما

کنیم برای اینکه می عمل -نه اطمینان داریم–کنیم می گویند بله ما در کارهای خودمان به خبر ثقه عملمی عقلاء

الأشیاء کلّها علی ذلک »گوید می گویند بله، حالا شارعمی دانند،نمی حالا شاید شارع صلاح ندانسته، مستنکر

أن لا یکون خلافها مستنکراً عند العرف و لو کانت »اشکالی ندارد. بله به شرط « حتیّ تستبین أو تقوم به البیّنه
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البته در صورتی که این سیره، سیره مستحدثه باشد و الاّ سیره معاصره آنجا « دیدۀ الرّسوخ إذا کانت متسحدثۀً ش

 دارند از سیره.می فرماید شارع خب در آن صورت دست برمی گفتیم که وقتی که شارع

ینجا که ارد اداین بخش پایانی این عبارت ممکن است همین مطلب را بخواهد بگوید، یک مقداری اجمال 

 حالا همین که گفتیم مقصودشان است یا چیز دیگری مقصودشان است.

 ن است کهردا، ایگذاریم برای فمی شود و آن هم بحث مهمیّ است و حالا این رامی بحث دیگری که شروع

ر ما یثبت مقداست؟ ایی ابا یک سیره اگر قائل شدیم به اینکه سیره حجتّ است، مقدار ما یَثبت بالسیّره چه چیزه

ت، آیا ری اسبالسیّرۀ چه چیزهایی است؟ جواز است؟ وجوب است؟ مثلاً اگر دیدیم سیره بر انجام یک کا

ست، آیا اک کاری یشود؟ یا اگر دیدیم بر انجام ندادن می شود یا اصل جوازش اثباتمی وجوب آن کار اثبات

 رای جلسهباء الله شاین و امثال این امور که ان شود؟ می شود یا مجرّد رجحان ترکش اثباتمی حرمتش اثبات

 بعد.

 .الله علی سیدّنا محمدٍّ و آله الطاهرینو صلی 


